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چکيده1 2
بحث از حکم افســاد حج استيجاري، يکي از مسائل اختلافي فقه به شمار مي رود. فقها در 
اين مورد که در فرض افساد حج استيجاري، برائت ذمه اجير از حج مستأجر به چه صورت واقع 
خواهد شد، ديدگاه هاي مختلفي را ارائه داده اند. با توجه به مبتلابه بودن مسئله و تشتت آراي 
فقهي، بررسي دقيق آن ضرورت ويژه اي مي يابد. لذا پژوهش حاضر، به شيوه توصيفي ـ تحليلي 
به بررسي آراي مختلف در اين زمينه مي پردازد و يافته ها نشان مي دهد که در مسئله افساد حج 
استيجاري، مي توان ديدگاهي نو ارائه نمود که در برخي موارد، حج استيجاري فاسد را مجزي 

به شمار آورد و در پاره اي موارد، قائل به عدم اجزاي آن گرديد. 
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واکاوي حکم وضعي مسئله افساد حج استيجاري
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مقدمه

يکي از موارد مبتلابه در بحث حج، مربوط به مســئله حج استيجاري است. در 
اين قســم از حج، اجيــر در قبال دريافت اجرت، مکلف به اداي مناســک حج از 
سوي مستأجر مي گردد. در اين بين، چنانچه مناسک حج را به نحو صحيح به جاي 
آورد، بي ترديد ذمه او نسبت به حج مستأجر و نيز ذمه مستأجر از حج واجب بري 
مي گردد؛ اما در فرض افساد حج، نسبت به ابراء ذمه اجير و مستأجر ترديد مي باشد. 
ريشــه اين ترديد به اختلاف و تشتت آراي فقهي در اين مسئله برمي گردد. آنچه از 
واکاوي ديدگاه هاي فقهي در اين زمينه به دست مي آيد، رويارويي سه قول مختلف 
در اين زمينه مي باشــد. با توجه به مبتلابه بودن مســئله و عدم بررسي آن از سوي 
محققين، پرداختن به اين امر، ضرورتي خاص دارد. لذا پژوهش حاضر، تحت عنوان 
واکاوي حکم وضعي مســئله افساد حج اســتيجاري، در پي بررسي اقوال مختلف 

فقهي در اين مسئله، و دستيابي به ديدگاه برگزيده مي باشد. 

اقوال مختلف در مسئله افساد حج استيجاري

چنانچه در حج استيجاري، اجير مرتکب عملي گردد که به سبب آن افساد حج 
حاصــل آيد، به اجماع فقها، اداي حجي ديگر )حــج من قابل( بر او لازم مي گردد 
)صاحب جواهر، بي تا، ج17، ص389(. اما در ارتباط با اين مســئله که برائت ذمه 
اجير نسبت به حج مستأجر به چه نحو صورت مي پذيرد، سه ديدگاه در ميان فقها 
مطرح گرديده اســت؛ مطابق قول گروهي از فقها، چنانچه اجير حج استيجاري را 
فاسد نمايد، بر او واجب است که حج را به پايان رساند و اتمام حج فاسد، ذمه او را 
نسبت به حج مستاجر، بري مي گرداند؛ به جز اينکه از باب عقوبت، به سبب ارتکاب 
معصيت و افساد حج، علاوه بر کفاره، اداي حجي ديگر بر او لازم مي آيد. به عبارت 
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ديگر، اين گروه از فقها، حج فاســد را مجزي از حج مســتأجر به شمار آورده اند 
)شــهيد ثاني، 1419، ص359؛ بحراني، 1405، ج14، ص286؛ نراقي، 1415، ج11، 
ص138؛ شوشــتري، 1406، ج5، ص59؛ صيمري، 1408، ج1، ص426؛ فقعاني، 

بي تا، ص217؛ روحاني، 1419، ج1، ص329؛ ذهني، 1373، ج1، ص303(.

در مقابل، گروهي ديگر از فقها بر اين عقيده اند که حج فاسد، مجزي نبوده و نيازمند 
اعاده مي باشد. به عبارت ديگر، از نظر ايشان، اداي حج دوم، برائت ذمه منوب عنه را به 
دنبال مي آورد )علامه حلي، بي تا ب، ج1، ص126؛ محقق حلي، 1407، ج2، ص776؛ 
همو، 1428، ج1، ص152؛ صاحب جواهر، بي تا، ج17، ص389؛ فيض کاشاني، بي تا، 

ج1، ص304؛ موسوي عاملي، 1411، ج7، ص134(.

در نهايت، دسته ســوم از فقها معتقدند که پس از افساد حج توسط اجير، بر او 
لازم است ابتدا از سوي خويش حج فاسد را قضا نمايد و سپس به نيابت از مستأجر 
حج را به جاي آورد )طوســي، 1407الف، ج2، ص388؛ ابن ادريس، 1410، ج1، 
ص632؛ علامــه حلي، 1413 الف، ج1، ص414؛ طبرســي، 1410، ج1، ص410؛ 

محقق کرکي، 1414، ج3، ص153؛ بيهقي نيشابوري کيدري، 1416، ص179(.

هرکدام از اين ســه دسته بر اثبات مدعاي خويش، ادله اي را بيان نموده اند که به 
طور قطع، دســتيابي به ديدگاه صحيح در اين مسئله در گرو واکاوي و بررسي ادله 

ديدگاه هاي سه گانه مي باشد. 

مستندات قول اول و ارزيابي ميزان اعتبار آن

آن گونه که ذکر شــد، گروهي از فقها همچون شــهيد ثاني )شهيد ثاني، 1419، 
ص359(، صاحــب حدائــق )بحرانــي، 1405، ج14، ص286( و ملااحمد نراقي 
)نراقي، 1415، ج11، ص138(، بر اين عقيده اند که در فرض افســاد حج، اتمام آن 
بر اجير لازم مي گردد و پس از اتمام، حج فاســد به عنوان حج مستأجر محسوب 
گرديده و ذمه او را بري مي  کند؛ اما از باب عقوبت و به واســطه افساد حج، حجي 
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ديگــر بر ذمه اجير قرار مي گيرد. اين گروه از فقها در اثبات مدعاي خويش، به دو 
روايت از اسحاق بن عمار استناد جسته اند. در روايت اول، راوي از امام صادق7 

چنين آورده: 

زَةَ  دِ بْنِ أَبِ حَْ مَّ سَنِْ بْنِ عُثْمَنَ وَ مَُ عَيُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبِ عُمَيٍْ عَنِ الُْ

هِ  حَ فِ حَجِّ جُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتََ جُلِ يَُ رٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ فِ الرَّ عَنْ إسِْــحَاقَ بْنِ عَمَّ

حَ   ةٌ وَ عَلَ هَذَا مَا اجْتََ لِ تَامَّ وَّ َ ارَةٌ قَالَ هِيَ لـِـأْ جُّ مِنْ قَابلٍِ أَوْ كَفَّ شَــيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ الَْ

)کليني، 1407، ج4، ص44 (.

از امام صادق7 در مورد فردي ســؤال شد که به نيابت از ديگري حج به جا 
مي آورد و در اين بين، مرتکــب عملي مي گردد که کفاره يا حجي ديگر را 
بر ذمه او قرار مي دهد. امام7 در پاسخ مي فرمايند: حج جاري براي منوب عنه 

کافي است و بر اجير به واسطه گناهش، حجي ديگر لازم مي آيد. 

آن گونه که پيداســت، روايت مذکور در صحت حج اول و اجزاي آن از مستأجر 
صراحــت دارد )تبريزي، بي تا، ج1، ص245( و حج ديگر را صرفاً از باب عقوبت 
لِ«، منوب عنه يا مســتأجر  وَّ بر ذمة اجير ثابت مي داند؛ با اين تفســير که مراد از »لأَِْ
مي باشد که حج جاري براي او مجزي به شمار رفته و ضمير اشاره در عبارت »عَلَ 
هَذَا«، به اجير برمي گردد که به واسطه ارتکاب گناه، بر او حجي ديگر يا کفاره لازم 

مي آيد. 

در روايت ديگر، در اين باره چنين آمده: 

ارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ  بَّ دِ بْنِ عَبْدِ الَْ مَّ رِيِّ عَــنْ مَُ شْــعَ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِ عَيٍِّ الَْ مَّ مَُ

تهِِ فَيُعْطَى  جُلِ يَمُوتُ فَيُوصِ بحَِجَّ رٍ قَالَ سَــأَلْتُهُ عَنِ الرَّ يَى عَنْ إسِْــحَاقَ بْنِ عَمَّ يَْ

هُ قَالَ إنِْ مَاتَ  رَاهِمَ  غَيُْ جَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّ ا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَُ جُّ بِهَ رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَُ

لِ قُلْتُ فَإنِِ ابْتُيَِ بشَِْ ءٍ  وَّ زِي عَنِ الَْ هُ يُْ ةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضَِ مَنَاسِكَهُ فَإنَِّ رِيقِ أَوْ بمَِكَّ فِ الطَّ

لِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ  وَّ زِي عَنِ الَْ جُّ مِنْ قَابلٍِ أَيُْ تَهُ حَتَّى يَصِيَ عَلَيْهِ الَْ يُفْسِــدُ عَلَيْهِ حَجَّ
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جِيَ ضَامِنٌ للِْحَجِّ قَالَ نَعَمْ  )طوسي، 1407ب، ج ، ص417(.  نَّ الَْ لَِ

در روايت، در ارتباط با فردي ســؤال گرديده که به منظور اداي مناسک حج از 
ســوي ميت، اجير مي گردد. در اين فرض، چنانچه مرتکب عملي گردد که حج را 
فاســد نموده و از اين حيث، حج ديگري را بر عهده او قرار دهد، روايتْ حج اول 
را براي منوب عنه مجزي به شــمار آورده؛ بدان سبب که ضمان حج بر عهده اجير 

مي باشد. 

لِ« به حج اول يعني حجي  وَّ زِي عَــنِ الَْ در روايــت فوق، ضمير در عبارت »أَ يُْ
که افساد گرديده، برمي گردد و مراد از »الاول«، مستأجر مي باشد. به عبارت ديگر، 
روايت حج اول را مجزي از مســتأجر مي داند )محقق داماد، 1401، ج1، ص196؛ 
 » جِيَ ضَامِنٌ للِْحَجِّ حکيــم، 1416، ج11، ص61( و اين اجزا را معلل به عبارت »الَْ
دانســته است. مراد از ضمان اجير، در واقع اشــتغال ذمه او نسبت به تبعات خلل 
و نقصاني اســت که در حج حاصــل آورده؛ لذا اداي حج من قابل به عنوان عوض 
شــرعي، در قبال نقصان حاصل در حج، بر عهده اجير قرار مي گيرد )سند، 1423، 

ج2، ص54 ـ 55(.

با توجه به اعتبار روايات از حيث سند و دلالت صريح آنان بر فريضه بودن حج 
اول و عقوبتي بودن حج دوم، ترديدي در اجزاي حج فاسد نسبت به مستأجر باقي 

نمي ماند )روحاني، 1419، ج1، ص329؛ بحراني، 1405، ج1، ص285(.

لذا اين دســته از فقهــا، در توجيه کلام خويش در رابطه با اجزاي حج فاســد، 
تسميه حج به فاســد را از باب مجاز برشمرده اند )شوشتري، 1406، ج5، ص58( 
و معتقدند حج فاســد، اشاره به حصول نوعي نقصان در حج دارد؛ چراکه فاسد در 
معناي حقيقي آن يعني باطل، متعلق امر واقع نمي گردد و عدم اجزاي آن يقيني است. 
درحالي که در روايت دوم، سائل علي رغم اطلاق عنوان فاسد بر حج، از اجزاي آن 
ســؤال نموده. بنابراين، اقتضاي چنين امري، حمل فساد بر معناي مجازي آن يعني 
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نقصان مي باشــد؛ لذا حج من قابل، طريقي براي جبران اين نقصان به شمار آمده و 
ترديدي در اجزاي حج باقي نمي ماند )وجداني، 1426، ج4، ص119؛ محقق داماد، 

1401، ج1، ص196(.

آن گونه که ملاحظه مي گردد، اطلاق روايات مورد اســتناد گروه اول از فقها، هر 
هِ  حَ فِ حَجِّ مفســدي را دربر مي گيرد؛ چراکه در اين روايات، عباراتي چــون »فَاجْتََ
شَيْئاً« و »فَإنِِ ابْتُيَِ بشَِْ ءٍ يُفْسِدُ« مطلق بوده و قابليت شمول هر نوع مفسدي را خواهد 
داشــت. لذا بر مبناي اين روايات، در فرض وقوع افســاد، در هر حال، حج براي 

مستأجر مجزي مي باشد و از اين حيث، تفاوتي در نوع مفسد نيست. 

از ســوي ديگر، در کلام اين دسته از فقها نيز عبارات به نحو مطلق بيان گرديده 
و به نوع خاصي از مفسد مقيد نمي باشد. به عنوان مثال، در کلام شهيد ثاني مسئله 
افساد حج توسط اجير، اين گونه بيان گرديده است: »لو أفسد النائب الجّ فعليه القضاء 
عن نفسه...« يا در کلام صاحب حدائق، اين مسئله چنين بيان شده است: »إذا أفسد 
الجي حجة المســتأجر عليه...«. )بحراني، 1405، ج14، ص284( در نتيجه، مي توان 
گفت از نظر ايشان، تفاوتي در نوع مفسد وجود نداشته و مطابق قول ايشان، افساد 
حج از ســوي اجير به هر طريقي که حاصل آيد، نوعــي نقص را در آن به وجود 
مي آورد که حج من قابل، آن را جبران مي کند. لذا بر حج اول، اطلاق فاســد از باب 

مجاز مي باشد و حج براي مستأجر، مجزي به شمار مي رود. 

اين در حالي اســت که عموميت کلام ايشان و اطلاق روايات مورد استناد اين 
گروه، از چند جهت قابل خدشه مي باشد:

اولاً لازمه اين قول، اين اســت که صِرف اســتيجار، برائت ذمه مســتأجر را به 
دنبال مي آورد؛ چراکه از ديد ايشــان، پس از انعقاد عقد اجاره، اجير به هر شــکل 
که حج را ادا کند، حتي به نحو فاســد، باز هم مجزي اســت و برائت ذمه مستأجر 
را به دنبال دارد؛ گو اينکه از ديد ايشــان، صِرف اســتيجار، فارغ از نحوه اداي فعل 
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توســط اجير، فراغ ذمه مستأجر را به دنبال مي آورد؛ درحالي که مطابق اجماع فقها، 
فراغ ذمه مستأجر فقط در فرض اداي صحيح مناسک از سوي اجير حاصل مي آيد 
)طباطبائي، 1415، ج1، ص452؛ کاشف الغطا، بي تا، ج4، ص65؛ خميني، بي تا، ج1، 
ص392؛ خوئي، 1418، ج27، ص23(؛ چراکه مقتضاي قاعده عقلي در باب امتثال، 
عدم سقوط تکليف مي باشد؛ مگر در صورتي که تکليف به نحو تام و صحيح اتيان 
گردد )ســند، 1423، ج2، ص22(. لذا در فرضي که اشتغال ذمه مستأجر نسبت به 
حج يقيني است؛ چنين امري، برائت ذمه يقيني را ايجاب مي نمايد و برائت يقيني، 
تنها در فرضي حاصل مي آيد که اجير به نيابت از منوب عنه، مناسک حج را به طور 

صحيح به جا آورد )آملي، 1380، ج12، ص211(. 

از سوي ديگر، استيجار همچون عقد ضمان نيست که به مجرد انعقاد عقد، حج 
را از ذمه مســتأجر به ذمه اجير منتقل نمايد و در نتيجه، موجب فراغ ذمه او گردد؛ 
بلکه استيجار در تفريغ ذمه مســتأجر در حکم توکيل در اداي دين مي باشد؛ يعني 
فراغــت ذمه، صرفاً زماني رخ مي دهــد که وکيل )اجير( ديِني را که بر پرداخت آن 
مأمور گرديده، به نحو تام ادا نمايد )سبزواري، 1413، ج7، ص352؛ تبريزي، بي تا، 

ج1، ص217(.

ثانيــاً مطابق قول اين گروه از فقها، در اين موضع، حج من قابل به مثابه کفاره اي 
اســت بر گناهي که اجير مرتکب گرديده و به منظــور جبران نقصاني که در حج 
مستأجر حاصل آورده اســت )جزائري، 1416، ج1، ص296؛ خوئي، 1416، ج2، 
ص87؛ اشــتهاردي، 1417، ج25، ص62؛ فياض، بي تا، ج8، ص383(؛ درحالي که 
در برخي موارد، نقصِ حاصل با کفاره قابل جبران نمي باشــد )آملي، 1380، ج12، 
ص168(. به عنوان نمونه، در فرضي که اجير به نحو عمدي و آگاهانه يکي از ارکان 
حج را بدون تدارک ترک نمايد، ماهيت حج بدين وســيله، زايل گرديده و مطابق 
اجماع فقها، حج به منزله عدم قرار مي گيرد )مقدس اردبيلي، 1403، ج7، ص155(. 
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لذا در چنين حالتي، کفاره قابليت جبران نقص را نخواهد داشت. 

علي رغم ايرادات مذکور، نظر به اعتبار روايات از حيث سندي و ظهور دلالي آنان 
در اجزاي حج فاســد، طرح نمودن آنان به نحو کلي نيز خالي از اشکال نيست؛ لذا 
لازم است که اين مسئله با دقت بيشتري بررسي شود. با دقت نظر در اين امر، آنچه 
حاصل مي آيد اين است که در بسياري از روايات معتبر، حکم مذکور صرفاً در نوع 
خاصي از مفسد يعني جماع بيان گرديده است. از جمله اين روايات، روايتي است 

از زراره که در آن چنين آمده: 

رِمٍ غَشَِ  لْتُهُ عَنْ مُْ ادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَــأَ عَــيُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ حََّ

رِمَةٌ قَالَ جَاهِلَنِْ أَوْ عَالِمنَِْ قُلْتُ أَجِبْنيِ فِ الْوَجْهَنِْ جَِيعاً قَالَ إنِْ كَانَا  امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُْ

قَ  هِمَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَ شَْ ءٌ وَ إنِْ كَانَا عَالِمنَِْ فُرِّ مَ وَ مَضَيَا عَلَ حَجِّ ُ جَاهِلَنِْ اسْتَغْفَرَا رَبهَّ

جُّ مِنْ قَابلٍِ فَإذَِا بَلَغَا الْمكََانَ  بَيْنَهُمَ مِنَ الْمكََانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَ الَْ

قَ بَيْنَهُمَ حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَ وَ يَرْجِعَا إلَِ الْمكََانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا  الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّ

خْرَى عَلَيْهِمَ  تيِ أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الُْ ولَ الَّ مَ قَالَ الُْ تَنِْ لَُ جَّ أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الَْ

عُقُوبَةٌ  )کليني، 1407، ج4، ص373(.

آن گونه که از مضمون روايت پيداســت، چنانچه محرم حج را با جماع فاســد 
نمايد، بر او لازم اســت حج را به پايان رســاند و در فرض اتمام آن، حج مذکور 
مجزي به شــمار رفته؛ به جز اينکه از باب عقوبت، حج ديگري بر عهده او قرار 
مي گيرد. اگرچه در بدو امر، ممکن اســت اين گونه به نظر آيد که حکم مسئله در 
اين روايت، در ارتباط با شخصي مطرح گرديده است که از سوي خويش به اداي 
مناســک حج مي پردازد؛ اما با تعمق در آن درمي يابيم که موضوع حکم، شخص 
محرم به نحو مطلق مي باشد و اداي حج از سوي خويش يا از سوي غير، تفاوتي 
در حکم مسئله ايجاد نمي کند )فياض، بي تا، ج3، ص383؛ سبحاني، 1424، ج2، 
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ص121(. به عبارت ديگر، حکم به طبيعت حج فاسد، به جماع تعلق گرفته است؛ 
خواه از سوي خود شخص واقع گردد يا از سوي اجير )همان، ج2، ص123(؛ لذا 
عموم رواياتي از اين قبيل، هم در ارتباط با حج اصلي و هم حج نيابي قابل استناد 

مي باشد )مدني کاشاني، 1411، ج2، ص171(.

بنابراين، مطابق روايت مذکور، قول به اجزاي حج در اين فرض، مختص افساد 
آن با جماع مي باشد. البته جماع مورد بحث که مستلزم حج من قابل است، آن گونه 
که در روايات بر آن تصريح گرديده و فقها بر آن اذعان نموده اند، مريوط به حالتي 
است که قبل از وقوف در مشعر صورت پذيرد )علامه حلي، 1410، ج1، ص321؛ 
محقق سبزواري، بي تا، ج1، ص322ـ 323 ؛ صافي گلپايگاني، 1423، ج3، ص176 

ـ 180(. به عنوان نمونه، در روايتي از امام صادق7 در اين رابطه، چنين آمده:

ادِق7ُ إنِْ وَقَعْتَ عَلَ أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ للِِْحْرَامِ وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَ شَْ ءَ  قَالَ الصَّ

جُّ من قابل  رِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ باِلْمشَْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الَْ عَلَيْكَ وَ إنِْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُْ

جُّ من قابل وَ إنِْ  وَ إنِْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ باِلْمشَْــعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الَْ

كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلً فَلَ شَْ ءَ عَلَيْكَ )شيخ صدوق، 1413، ج2، ص331(.

در نتيجــه، بر مبناي اين روايات، بســياري از فقها بحث اجزاي حج فاســد را 
صرفــاً در حالتي که اجير، قبل از وقوف در مشــعر، آن را با جماع فاســد نمايد، 
مطرح نموده اند و حتي روايات مســتند قول اول را نيز صرفاً در فرض افساد حج 
به جماعِ قبل از مشــعر ذکر کرده و مورد اســتناد قرار داده اند )خوئي، 1410، ج4، 
ص77؛ مدني کاشــاني، 1411، ج2، ص169؛ فاضل لنکراني، 1418، ج3، ص393؛ 
اشــتهاردي، 1417، ج25، ص56؛ تبريزي، بي تا، ج1، ص241؛ ســند، 1423، ج2، 
ص51؛ سبحاني، 1424، ج2، ص121؛ طباطبائي قمي، 1425، ج1، ص178؛ صافي 
گلپايگاني، 1423، ج2، ص143؛ فياض، بي تا، ج8، ص382؛ جواهري، 1436، ج2، 

ص94؛ طباطبائي، 1419، ج4، ص560؛ حکيم، 1416، ج11، ص58(.
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گو اينکه از ديد ايشــان، تقييد روايات دسته اول به واسطه روايات بحث جماع، 
امري مســلم مي باشد و از ديد ايشان، اجزاي حج فاسد به نحو مطلق، قولي مردود 
است. چنانچه مقدس اردبيلي، اطلاق کلام علامه حلي در باب افساد حج توسط اجير 
را اين گونه تعبير نموده و در شرح کلام ايشان چنين آورده: »قوله: و لو أفسده حج من 
قابل. . . لعل معناه، أنّه إذا أفســد النائب حجّه بالــمع عمدا عالما بالتحريم، قبل الوقوف 

بالمشعر« )مقدس اردبيلي، 1403، ج6، ص143(.

در نتيجــه، ديــدگاه برگزيده در اين باب، اين اســت که اجزاي حج فاســد را 
صرفاً مختص افســاد آن با جماع قبل از مشعر دانســته و ارتکاب جماع را سببي 
بــراي نقصان ثواب حج به شــمار آوريم )مدني کاشــاني، 1411، ج2، ص172؛ 
محقق دامــاد، 1401، ج3، ص719(. لذا حج من قابــل، عاملي براي جبران چنين 
 نقصي اســت که همچون ســاير کفــارات، از باب عقوبت بر اجيــر لازم مي آيد

 )محقق ســبزواري، 1413، ج8، ص354؛ جزائري، 1416، ج1، ص296(؛ نه آنکه 
در مطلق مفسدات، حج را مجزي و موجبي براي فراغ ذمه مستأجر به شمار آوريم. 

شايان ذکر اســت که فقها، در فرض افساد حج به نحو مذکور، صرفاً در حالتي 
که افساد به نحو عمدي و از روي علم صورت پذيرد، قائل به وجوب حج من قابل 
گرديده اند و در فرض نسيان و جهل، حج من قابل را لازم ندانسته اند. اين امر، خود 
دلالت روشني است بر اينکه حج من قابل، از سنخ کفاره و از نوع عقوبت مي باشد؛ 
چراکه همچون ســاير کفارات، لزوم آن صرْقــاً مختص به حالت عمدي و عالمانه 
بودن افساد گرديده است )علامه حلي، 1412، ج12، ص405؛ عراقي، 1414، ج4، 

ص60(.

کما اينکه در ذيل روايت امام صادق7 نيز به اين نکته، به صراحت اشاره گرديده 
جُّ من قابل ... إنِْ كُنْتَ  رِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ باِلْمشَْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الَْ است: »إنِْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُْ

نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلً فَلَ شَْ ءَ عَلَيْكَ«  )شيخ صدوق، 1413، ج2، ص331(.
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مستندات قول دوم و ارزيابي ميزان اعتبار آن

آن گونه که ذکر شــد، گروهي از فقها از جملــه علامه حلي )علامه حلي، بي تا، 
ج1، ص126(، محقــق حلي )محقق حلي، 1407، ج2، ص776( و صاحب جواهر 
)صاحب جواهر، بي تا، ج17، ص389( در فرض افســاد، حج آن را مجزي ندانسته 
و قائل به وجوب اعاده حج مي باشــند. برخي از اين فقها، در اثبات ادعاي خويش 
قول مذکور را مســتند به احاديث اهل بيت: دانســته اند و در مقام استدلال، به 

 همان دو روايت مســتند گــروه اول ـ يعني دو خبر مروي از اســحاق بن عمار ـ
تمسک جسته اند. 

اين در حالي است که نحوه استدلال اين گروه به اخبار مذکور مشخص نيست، 
بلکه صرفاً قول به اجزاي حج دوم را مســتند به اين روايات دانســته اند )ر.ک: ابن 
فهد حلي، 1407، ج2، ص776؛ محقق حلي، 1428، ج1، ص152؛ فيض کاشاني، 

بي تا، ج1، ص304(.

نهايت آنچه در تأييد قول مذکور به واسطه اين روايات مي توان آورد، اين است 
کــه لزوم حج من قابل را در اين روايات، دال بر اعاده حج و عدم اجزاي آن بدانيم 

)صافي گلپايگاني، 1423، ج2، ص146(.

در پاســخ بايد گفت: اولاً اخبار مذکور آن گونه که بيان گرديد، صرفاً در فرض 
افســاد حج به جماع قبل از مشعر، قابل استناد مي باشــند. ثانياً ذيل روايت زراره، 
خْــرَى عَلَيْهِمَ عُقُوبَةٌ «، به صراحت دلالت بر لــزوم حج من قابل از باب عقوبت  »الُْ
دارد و آن را از باب اعاده حج به شــمار نياورده است؛ لذا برداشت احتمالي اول از 

روايات، باطل مي باشد. 

برداشت احتمالي ديگر، اين است که روايت دوم را به نحوي ديگر تعبير نماييم. 
مثلًا گفته شــود اين روايت، ناظر به اجزاي وصي مي باشد و اينکه وظيفه خويش 
را نســبت به ميت ادا نموده است و دلالتي بر برائت ذمه ميت به واسطه عمل اجير 
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ندارد؛ خصوصاً با ملاحظه تعليل اجزاء به ضمان اجير براي حج؛ چراکه تکليف، با 
استيجار از ذمه وصي برداشته شده و به ذمه او تعلق گرفته است )روحاني، 1419، 

ج1، ص328(.

در پاســخ بايد گفت: استيجار در حج، همان گونه که ممکن است از سوي ميت 
باشــد، گاه به سبب عجز فرد بر اداي مناسک از ســوي شخص زنده نيز صورت 
مي پذيــرد )فياض، بي تا، ج8، ص254؛ آملــي، 1380، ج12، ص19(. لذا بر فرض 
پذيرفتن استدلال فوق، چنين کلامي صرفاً نسبت به حج ميت صحيح است و حج 
استيجاريِ شخص زنده را در بر نمي گيرد؛ چراکه )مطابق آنچه ذکر شد( استيجار، 
موجبي براي برائت ذمه مستأجر از حج به شمار نمي رود. در نتيجه، نمي توان گفت 
به واســطه استيجار، تکليف از عهده مستأجر ســاقط گرديده و اجير نسبت به آن 
ضامن مي گردد. لذا استدلال فوق، ناقص مي باشد و قابليت اثبات ادعاي مورد نظر 

را ندارد. 

برداشــت احتمالي ديگر، بدين نحو است که در روايت دوم، عبارت »يُفْسِدُ عَلَيْهِ 
جُّ مِنْ قَابلٍِ« را بر افساد حج و بقاي آن بر ذمة منوب عنه تعبير  تَهُ حَتَّى يَصِيَ عَلَيْهِ الَْ حَجَّ
نماييم؛ بــه نحوي که فراغ ذمه او حج ديگري را ايجاب نمايد و مراد از عبارت »أَ 
لِ«، سؤال از اجزاي حج اول از منوب عنه پس از اتيان حج دوم توسط  وَّ زِي عَنِ الَْ يُْ
اجير باشد؛ چراکه حج اول، به واسطه افساد، مجزي به شمار نمي رود و عاملي براي 

فراغ ذمه محسوب نمي گردد )صافي گلپايگاني، 1423، ج2، ص146(.

ةٌ«،  لِ تَامَّ وَّ در پاســخ به اين اســتدلال بايد گفت: در روايت اول، عبارت »هِيَ لأَِْ
بــه صراحت دلالت بر اجزاي حج اول دارد. اين مســئله از روايت زراره نيز قابل 
ولَ«، گوياي تام و مجزي  مَ قَالَ الُْ تَنِْ لَُ جَّ برداشــت اســت؛ چراکه عبارت »فَأَيُّ الَْ

بودن حج اول مي باشد. 

از سوي ديگر، همان طور که ذکر شد، روايات مذکور صرفاً در بحث افساد حج 
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به جماع، قابل استناد مي باشد و در اين مسئله، مطابق اجماع فقها، اتمام حج بر اجير 
واجب مي باشد )صاحب جواهر، بي تا، ج17، ص389(؛ چنان که ذيل روايت زراره، 
عبارت »حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَ« نيز دال بر اين امر است. با توجه به اين موضوع، مي توان 
گفت امر به اتمام حج در فرض بطلان آن، منافي با رويکرد شريعت سهله مي باشد 
)مقدس اردبيلي، بي تا، ص253( و چنين امري، نشان دهندة عدم بطلان و اجزاي آن 
مي باشد؛ زيرا در فرض بطلان، صرفاً تحلل به واسطه اداي عمره مفرده لازم مي آيد، 

نه انجام ساير مناسک حج و اتمام آن )تبريزي، بي تا، ج1، ص241(. 

در نتيجه، استناد به اين اخبار در اثبات قول دوم، مفيد واقع نمي گردد. 

از سوي ديگر، صاحب جواهر براي اثبات مدعاي خويش به نحو ديگري استدلال 
آورده. ايشــان بر اين عقيده است که با توجه به اطلاق عنوان فاسد بر حج در نص 
و فتوا و ظهور آن در بطلان، دليلي بر حمل فســاد بر معناي مجازي نمي باشد. در 
واقع، اراده مجاز از لفظ فســاد با جميع مبطلات حج، که در نصوص بيان گرديده، 
منافات دارد؛ چراکه لازمه اين قول، اين است که هيچ امري، بطلان حج را به دنبال 
نمي آورد؛ بلکه مبطلات صرفاً گناهاني هستند که عقوبت آن اداي حجي ديگر است 

)صاحب جواهر، بي تا، ج17، ص389 ـ 390(.

در پاسخ بايد گفت: اگرچه اين استدلال تا حدي صحيح مي باشد، اما چنان که 
در روايات افســاد حج به جماع ملاحظه گرديد، گاه علي رغم عدم بطلان حج 
به صِرف نقصان بر آن، عنوان فاســد اطلاق مي گردد؛ کما اينکه در کلام فقهاي 
گــروه اول نيز به وضوح ملاحظه گرديد که فســاد را به نقصان، تعبير نموده و 
آن را حمل بر بطلان ننمودند. لذا در نص و فتوا گاه فساد بر معناي مجازي آن 
حمل مي گردد. از اين حيث، از هر دو جنبه، حکم مســئله قابل بحث مي باشد؛ 
درحالي که قول صاحب جواهر و پيروان ايشان، صرفاً جنبه بطلان حج را منظور 

واقع داشته است. 
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مستندات قول سوم و ارزيابي ميزان اعتبار آن

چنان که ذکر شد، گروهي از فقها از جمله شيخ طوسي )طوسي، 1407الف، ج2، 
ص388(، ابــن ادريس حلي )ابن ادريس، 1410، ج1، ص632(، مرحوم طبرســي 
)طبرسي، 1410، ج1، ص410(، محقق کرکي )محقق کرکي، 1414، ج3، ص153( 
معتقدند که پس از افســاد حج از ســوي اجير، حجِ فاسد غير مجزي است. لذا به 
سبب افساد، قضاي آن بر اجير لازم مي آيد و پس از قضاي حج فاسد، اجير موظف 

به اداي حج از سوي مستأجر مي گردد. 

اين گروه در اثبات مدعاي خويش، چنين آورده اند که، هنگامي که اجير به نيابت 
از مستأجر حج به جا مي آورد، از جانب او محرم مي گردد و زماني که حج را فاسد 
نمود، حج از مســتأجر به او منقلب گرديده و به حج فاسد از سوي خويش، محرم 
مي گردد؛ لذا قضاي حج فاسد بر او واجب مي گردد و حج مستأجر نيز همچنان باقي 
است و بايد پس از قضاي حج خويش، آن را به جا آورد )طوسي، 1407الف، ج2، 

ص388؛ طبرسي، 1410، ج1، ص410(.

علامه حلي دليل انتقال حج از مســتأجر به اجير را اتيان حج به نحو غير مأذون 
دانســته است؛ چراکه استيجار بر حجِ صحيح واقع گرديده و اجير، در اداي حج به 
نحو صحيح اذن داشته؛ درحالي که حج صورت گرفته فاسد مي باشد. در نتيجه، حج 
براي فاعل يعني خود اجير محسوب مي گردد؛ مانند جايي که شخص، اذن در خريد 
شــيء خاص با اوصاف معين داشــته باشد و غير آن را بخرد؛ در نتيجه اين خريد، 

براي خود او محسوب مي گردد )علامه حلي، 1412، ج13، ص130(.

فقها چنين اســتدلالي را در حدي ضعيف مي دانند که بي نياز از بيان مي باشــد 
)موســوي عاملي، 1411، ج7، ص134؛ بحراني، 1405، ج14، ص285(. در واقع، 
قياس حج به عنوان امري عبادي بر بيع و شراء، قياسي مع الفارق و ناصواب به شمار 
مي رود که عاجز از اثبات چنين مدعايي است. از سوي ديگر، وقوع حج از شخصي 
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و انتقال آن به ديگري، نيازمند دليل است؛ درحالي که بر اين امر دليلي وجود ندارد. 
)فياض، بي تــا، ج8، ص388( و اصل نيز بر عدم انتقال حج به ذمة اجير در فرض 

افساد مي باشد. 

شايد بتوان گفت ريشه و مبناي چنين قولي، در اين است که افساد را سببي براي 
وجوب حج برشــمريم. بنابراين، وقتي اجير حج را فاسد کرد، به سبب افساد، حج 
دوم بر ذمه او قرار مي گيرد و حج ســوم نيز به سبب استيجار و به دليل عدم برائت 
ذمه اش نسبت به حجي که بر آن اجير شده، بر عهده اش قرار مي گيرد؛ چراکه حجِ 
اول فاســد و غير مجزي از مستأجر مي باشد و حج دوم نيز از باب عقوبت بر اجير 
لازم آمده و نســبت به مستأجر، مجزي به شــمار نمي رود. در نتيجه، حج سوم به 
منظور ابراء ذمه مستأجر لازم مي آيد )وجداني، 1426، ج4، ص121 ـ 122؛ خويي، 
1416، ج2، ص91(. از سوي ديگر، همان طور که ذکر شد، سبب ايجاب حج دوم، 
افساد مي باشد؛ درحالي که سبب ايجاب حج سوم، استيجار است و در فرض تعدد 
اسباب اصل، عدم تداخل مسببات است؛ در نتيجه براي هريک، حجي مستقل لازم 

مي آيد )خوئي، 1416، ج2، ص89؛ محقق داماد، 1401، ج1، ص203(.

در پاســخ بايد گفت افســاد در همه موارد، سبب مســتقلي براي وجوب حج 
محســوب نمي گردد؛ بلکه افساد به عنوان ســببي براي وجوب حج، گاه حج را از 
باب اعاده ايجاب مي کند و گاه از باب عقوبت. فرض اول، مربوط به مواردي است 
که مفســد، بطلان و عدم اجزاي حج را به دنبال آورد. آنچه به نظر مي رســد اينکه 
در چنين مواردي، افســاد، سببي مستقل براي وجوب حج به شمار نمي رود؛ بلکه 
وجوب حج، به سبب امر اوليه اي است که به آن تعلق گرفته و افساد و بطلان حج 
در ايــن حالت، صرفاً عاملي براي عدم اجزاي حج به شــمار مي رود و در نتيجه، 
اعاده حج را به واسطه عدم اتيان مأموربه لازم مي آورد. اما فرض دوم، چنان که ذکر 
شــد، مربوط به جايي است که افساد به واسطه ارتکاب جماع قبل از وقوف مشعر 
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رخ دهد. در اين حالت، مطابق روايات، افساد، حج ديگري را از باب عقوبت لازم 
مي آورد. در نتيجه، به نظر مي آيد صرفاً در اين فرض، افســاد، عاملي مستقل براي 

ثبوت حج به شمار رود. 

در نتيجه، چنانچه مفسد از مواردي چون ترک عمدي و عالمانه رکن باشد و در نتيجه، 
بطلان حج را منجر گردد، افساد، سببي مستقل براي ثبوت حج به شمار نرفته و سبب 
ثبوت حجي جديد بر ذمه اجير نمي شود؛ بلکه به واسطه بطلان حج و عدم اجزاي آن، 
ذمه او صرفاً نسبت به همان حج سابق يعني حج مستأجر، مشغول مي باشد که در فرض 
 اعاده آن، ابراء ذمه حاصل شده و موضوعي براي لزوم حج سوم باقي نخواهد ماند.

 اما در فرضي که افســاد حج، به سبب جماع قبل از مشعر باشد، همان طور که ذکر 
شد، حج اول مجزي از مستأجر مي باشد و حج دوم، به سبب افساد از باب عقوبت 
همچون ساير کفارات بر شخصي که سبب آن را به وجود آورده )يعني اجير(، ثابت 
مي گردد. لذا در اين حالت، با اتمام حج اول، ابراء ذمه مســتأجر حاصل مي شود و 

بحث از لزوم حج سوم، به طور کلي منتفي مي گردد. 

مهم تريــن تأييد بر اين مســئله، اخبار وارده از معصومين: مي باشــد؛ چراکه 
اقتضاي ظهور روايات در فرض افساد حج، اکتفا به حجي واحد است که از آن، به 
حج من قابل تعبير نموده اند؛ درحالي که روايات در مقام بيان بوده و بر فرض وجوب 
حج سوم، سکوت نسبت به آن جايز نمي باشد )جواهري، 1436، ج2، ص99(. لذا 
وجوب حج سوم، ادعايي است بدون دليل؛ که هيچ يک از معصومين: آن را بيان 

نکرده اند )مدني کاشاني، 1411، ج2، ص173؛ سبحاني، 1424، ج2، ص130(.

قول برگزيده

با توجه به آنچه ذکر شد، لفظ افساد در لسان ائمه: و کلام فقها، گاه در معناي 
حقيقي آن يعني بطلان به کار رفته و گاه بر معناي مجازي آن يعني نقصان حمل شده 
است. لذا شايسته است در بحث افساد حج استيجاري، حکم مسئله از هر دو جنبه 
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بررســي شود. از سوي ديگر، افساد به معناي اتيان فعل به نحو فاسد )عبدالرحمان، 
بي تــا، ج1، ص249(، به همان گونه که مي تواند عمدي واقع شــود، به همان نحو، 
ممکن است به وجه غير عمد صورت گيرد و همان گونه که در فرض عمدي بودن، 
مي تواند از روي علم باشد، به همان نحو، ممکن است از روي جهل صورت گيرد 
و اين جهل، ممکن است ناشي از تقصير باشد يا قصوري. در نتيجه، مسئله به لحاظ 

هريک از اين شقوق، قابل بررسي مي باشد. 

با توجه به آنچه ذکر شد، حالت اول يعني بطلان حج را مي توان مربوط به فرض 
اخلال عمدي در رکن دانست )ابن براج، 1406، ج1، ص214؛ ابن ادريس، 1410، 
ج1، ص527؛ علامه حلي، بي تا الف، ج7، ص209(. در اين حالت، چنانچه علاوه 
بر تعمد، اخلال از روي علم واقع گردد و تدارک نيز صورت نگيرد، به اجماع فقها، 
حج غير مجزي و باطل به شــمار مي رود )مقــدس اردبيلي، 1403، ج7، ص155؛ 
فاضل لنکراني، 1418، ج4، ص279(؛ اما در فرض آنکه اخلال از روي جهل صورت 
گرفته باشد، مطابق قول مشــهور )نراقي، 1415، ج12، ص122؛ محقق سبزواري، 
 1413، ج14، ص6(. بــر مبناي قاعده اشــتغال و قاعده انتفاء مرکب به انتفاء جزء،

 اخلال منجر به بطلان حج مي گردد )محقق سبزواري، 1413، ج14، ص6( در اين 
بيــن، صاحب جواهر الحاق جاهل به عامد را احوط، بلکه اقوي شــمرده و اطلاق 
کلام اصحاب را مؤيدي بر قول خويش دانسته است )صاحب جواهر، بي تا، ج19، 
ص430(. به عبارت ديگر، صِرف عمدي بودن اخلال در بطلان حج کفايت مي کند؛ 
خواه اخلال عالمانه باشد يا از روي جهل )شهيد ثاني، 1413، ج2، ص275؛ نراقي، 
1415، ج11، ص331؛ محقق سبزواري، 1247، ج2، ص625؛ محقق کرکي، 1414، 
ج3، ص201؛ موســوي عاملي، 1411، ج8، ص174؛ فاضل لنکراني، 1418، ج4، 
ص278؛ عاملــي ترحيني، 1427، ج3، ص438؛ بحرانــي، 1405، ج14، ص169؛ 
محقق سبزواري، 1413، ج14، ص6؛ خراساني، 1428، ص127؛ سند، 1423، ج3، 
ص261(؛ چراکه عامد به معناي قاصد، جاهل را نيز دربرمي گيرد؛ زيرا او نيز قصد 
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اخلال در رکن را داشــته؛ اگرچه از روي جهل چنين عمل نموده است )سبحاني، 
1424، ج5، ص343(.

اطلاق کلام مشــهور در الحاق جاهل به عامد، به گونه اي است که عدم تفصيل 
ميان اقسام جهل را اقتضا مي نمايد؛ خواه جهل قصوري باشد، خواه تقصيري، خواه 
نســبت به موضوع جهل باشــد يا حکم؛ آن گونه که برخي، به صراحت بر تساوي 
جهل حکمي و جهل موضوعي در اين مسئله، حکم نموده اند و در هر دو صورت، 
ترک رکن را عاملي براي بطلان حج به شــمار آورده اند )خوئي، 1411، ص122؛ 
تبريزي، بي تا، ج3، ص5؛ ســند، 1423، ج3، ص261؛ خراساني، 1428، ص110؛ 

طباطبائي قمي، 1425، ج2، ص67؛ فياض، بي تا، ص228(.

گو اينکه ايشــان، صرفاً قصد اخلال را در بطلان حج مد نظر قرار داده اند و در 
فرض وجود قصــد، اخلال را موجبي براي بطلان برشــمرده اند؛ خواه اين قصد، 
ناشــي از علم بوده باشد يا جهل )محقق ســبزواري، 1413، ج14، ص6(؛ آن گونه 
کــه در تعريف رکن نيز به همين نحو عمل نموده و مراد از رکن در حج را چيزي 
دانسته اند که اخلال عمدي آن، بطلان را به دنبال مي آورد؛ برخلاف اخلال سهوي و 
غير عمدي )ابن سعيد حلي، 1405، ص180؛ محقق سبزواري، 1413، ج14، ص5؛ 
ســبحاني، 1424، ج4، ص15؛ فاضل لنکرانــي، 1418، ج4، ص278(. به عبارت 
ديگر، ايشــان صرفاً اخلال سهوي رکن را استثناء نموده و در موردي که نسبت به 
اخلال قصد نباشد، بر عدم بطلان، حکم نموده اند؛ اما در فرض عمد، وجود قصد بر 
اخلال را بر بطلان حج کافي دانسته اند؛ بدون آنکه ميان قصد اخلال از روي علم يا 
اخلال به واسطه جهل، تفصيلي قائل شده باشند و يا اينکه اقسام جهل، از قصوري 

و تقصيري يا موضوعي و حکمي را در اين حکم دخيل دانسته باشند. 

قابل ذکر اســت که از قاعدة مذکور يعني بطلان حج به واســطه اخلال عمدي 
در رکن، صرفاً حالتي که شــخص، وقوف در عرفات و مشعر را با هم ترک نمايد، 
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استثناء شده است؛ چراکه در اين فرض، چه ترک وقوفين عمدي باشد چه سهوي، 
بطلان حج را به دنبال خواهد آورد )ابن سعيد حلي، 1405، ص181؛ علامه حلي، 
1410، ج1، ص331؛ فاضل مقداد، 1404، ج1، ص480؛ شــهيد ثاني، 1414، ج1، 

ص434(.

در نتيجــه، در فرض اخلال عمدي در رکن، خواه عالمانه و خواه از روي جهل، 
و يا ترک هم زمان وقوفين، خواه عمداً و خواه سهواً، حجي مجزي به شمار نمي رود 
و موجب ابراء ذمه اجير نســبت به حج مستأجر نيست. در اين حالت، افساد، اعاده 

حج را به سبب عدم اجزاي حج فاسد )باطل( ايجاب مي نمايد. 

حالت دوم، افساد هر نوع نقص قابل جبراني را شامل مي گردد و مراد از نقص 
در اين حالت، چيزي است که به ماهيت حج خللي وارد نمي سازد. چنين نقصي، 
گاه به واســطه اخلال در غير رکن حاصل مي آيد؛ چراکه حتي اخلال عمدي در 
اين حالت، بطلان حج را به دنبال نمي آورد و نقص با اتيان صحيح فعل متروک يا 
فاســد، جبران مي گردد )ابن فهد حلي، 1407، ج2، ص206؛ قطيفي، 1422، ج2، 

ص304ـ305(.

به همان نحو، ممکن اســت نقصان، به واسطه اخلال سهوي در رکن صورت 
گيرد؛ چراکه چنين اخلالي، موجبي براي بطلان حج به شــمار نمي رود )بحراني، 
1405، ج16، ص156؛ ســبحاني، 1424، ج4، ص15؛ ابن ســعيد حلي، 1405، 
ص108( و مطابــق قول فقها، اعاده رکن به منظور جبران نقص کفايت مي نمايد؛ 
حتي در فرضي که پس از اتمام مناســک ادا گردد )علامه حلي، 1413 ب، ج4، 
ص47؛ فاضل مقــداد، 1404، ج1، ص507؛ طوســي، 1408، ص174؛ مقدس 

اردبيلي، 1403، ج7، ص155(.

همچنيــن در فرضي که يکي از وقوفين، به عنــوان ارکان حج، از روي عذر يا 
 نسيان ترک گردد، درک وقوف اضطراري، مي تواند جبراني براي نقص به شمار رود
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 )بصري بحراني، 1413، ج3، ص402؛ نراقي، 1415، ج12، ص225(.

همچنين ممکن است چنين نقصاني به واسطه ارتکاب محرمات احرام حاصل 
آيد؛ چراکه ارتکاب آنان، خللي در ماهيت حج ايجاد نمي کند )محقق ســبزواري، 
1413، ج8، ص354(. در اين موارد، جبران نقص به واسطه کفاره حاصل مي گردد. 
البتــه مطابق اجماع فقها، کفاره صرفاً در حالتي که شــخص، محرمات را به نحو 
عمــد و با علم به حرام بودن عمــل مرتکب گردد، لازم مي آيد و در فرض اينکه 
از روي جهل يا نســيان، محرمات را مرتکب گردد، کفاره منتفي مي باشد؛ به جز 
در حالت صيد که در هر صــورت، کفاره لازم مي گردد )مقدس اردبيلي، 1403، 

ج7، ص18(.

لذا در چنين مواردي که افســاد، صرفاً نقصان حج را به دنبال دارد و در فرض 
اتمام مناســک، حج مجزي از مستأجر به شــمار رفته و ذمه اجير را نسبت به حج 

مستأجر بري مي سازد. 

نتيجه گيري

در بحث افســاد حج استيجاري، سه ديدگاه متفاوت در ميان فقها مطرح گرديده 
اســت: گروهي از آنان، معتقدند چنانچه اجير، حج استيجاري را فاسد نمايد، حجِ 
فاســد مجزي است و ذمه او را نسبت به حج مستأجر بري مي کند؛ به جز اينکه از 
باب عقوبت، حجي ديگر بر او لازم مي آيد. دســته ديگر از فقها، حج اســتيجاري 
فاسد را به نحو مطلق، غير مجزي دانسته اند و معتقدند ابراء ذمه اجير نسبت به حج 
مستأجر، منوط به اعاده حج مي باشد. در نهايت، گروه ديگر علاوه بر اينکه قائل به 
عدم اجزاي حج فاســد مي باشند، بر اين عقيده اند که بر اجير، لازم است ابتدا حج 
فاســد را از سوي خود قضا نمايد و ســپس از سوي مستأجر اعاده کند. با بررسي 
ادله هريک از اين سه گروه، در بطلان قول گروه سوم از فقها ترديدي نيست؛ اما نه 
مانند گروه اول، مي توان حج اول را به نحو مطلق مجزي دانســت و نه مانند دسته 
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دوم، آن را به نحو مطلق غير مجزي به شــمار آورد؛ بلکه قول صحيح در اين باب، 
ارائه ديدگاهي بينابين اين دو قول اســت؛ به نحوي کــه در برخي موارد همچون 
اخلال عمدي در رکن، قائل به بطلان و عدم اجزاي حج گرديد و در نواقص ديگر، 

همچون اخلال در غير رکن، بر اجزاي حج حکم نمود. 
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فقعانــي، علي )بي تا(. مســائل ابن طي، . 4 
بي جا، بي نا. 

تعاليق .    )بي تــا(.  محمداســحاق  فياض، 
مبسوطة علي العروة الوثقي، چاپ اول، 
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قم، انتشارات محلاتي. 
فيض کاشــاني، محمد بن شــاه مرتضي .   

)بي تــا(. مفاتيح الشرائع، چاپ اول، قم، 
کتابخانه آيت الله مرعشي. 

قطيفي، احمد بن صالح )1422ق(. رسائل . 7 
آل طوق القطيفي، چــاپ اول، بيروت، 

دارالمصطفي لإحياء التراث.
کشف .    )بي تا(.  کاشف الغطا، جعفر خضر 

الغراء،  الشــريعة  مبهمات  الغطاء عن 
چاپ اول، قم، انتشــارات دفتر تبليغات 

اسلامي.
کليني، محمــد بن يعقــوب )1407ق(. .   

الکافي، چــاپ چهارم، تهران، دارالکتب 
الاسلامية.

محقق حلي، جعفر بن حسن )1407ق(. . 0 
المعتبر في شرح المختصر، چاپ اول، 

قم، مؤسسه سيدالشهدا7. 
ايضاح . 1  )1428ق(.  ـــــــــــــــــــ 

ترددات الشرائع، چاپ دوم، قم، کتابخانه 
آيت الله مرعشي.

محقق داماد، سيد محمد )1401ق(. کتاب . 2 
الحج، چاپ اول، قم، چاپخانه مهر.

بــن . 3  محمدباقــر  ســبزواري،  محقــق 
محمدمؤمــن )بي تا(. کفايــة الأحکام، 

چاپ اول، اصفهان، انتشارات مهدوي.
ذخيرة . 4  )1247ق(.  ـــــــــــــــــــ 

المعــاد، چــاپ اول، قم، مؤسســه آل 

البيت:. 
محقق کرکي، علي بن حسين )1414ق(. .   

جامع المقاصد، چاپ دوم، قم، مؤسسه 
آل البيت:. 

براهين .    مدني کاشــاني، رضا )1411ق(. 
الحج للفقها و الجج، چاپ سوم، کاشان، 

مدرسه علميه آيت الله مدني کاشاني. 
مقــدس اردبيلــي، احمــد بــن محمد . 7 

البرهان،  و  الفائــدة  مجمع  )1403ق(. 
چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامي. 

ـــــــــــــــــ )بي تا(. زبدة البيان في .   
احکام القران، چاپ اول، تهران، المکتبة 

الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية. 
موسوي عاملي، محمد بن علي )1411ق(. .   

بيروت،  اول،  الاحکام، چــاپ  مدارک 
مؤسسه آل البيت:. 

نراقي، احمد بن محمدمهدي )1415ق(. . 70
مستند الشيعة، چاپ اول، قم، مؤسسه آل 

البيت:. 
وجداني، قــدرت الله )1426ق(. الجواهر . 71

الفخريه، چاپ دوم، قم، انتشارات سماء 
قلم.

وحيد خراساني، حسين )1428ق(. مناسک . 72
الحج، قم، مدرسه امام باقر العلوم7 . 

يــزدي، محمدکاظــم بــن عبدالعظيــم . 73
قم،  اول،  چاپ  العروةالوثقي،  )1419ق(. 

دفتر انتشارات اسلامي. 




